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 1چكیده

امامیه همۀ پیامبران الهی دارای عصمت بوده و آنها از هر نوع گناهان صغیره و کبیره  از دیدگاه شیعه
اللهی، این مقام را های عمدی و سهوی مصون بوده و پیامبران پاک هستند. همچنین آنها از لغزش

باشند. اما گاهی در قرآن کریم به آیاتی مواجه شده و برمی شان، دارا میحتی قبل از مبعوث شدن
ناسازگاری دارد. مثل آیات نخستین سورۀ عبس که ظاهراً  9خوریم که محتوای آن با عصمت پیامبر

خداوند پیامبرش را به خاطر رو بر تافتن از شخص نابینا و مؤمن، مورد عتاب و سرزنش خویش قرار 
داده است. در این مقاله نکات ظریف و قابل توجه در آیات، مورد دقت و ارزیابی قرار گرفته است و 

نبوده، 9لی به اثبات رسیده که مقصود از شخصِ مورد سرزنش شده، پیامبربا دلایل قرآنی، روایی و عق
ی نخست، آیات زیاد و فراوانی در مرحله: بلکه یک فردی از افراد اموی بوده است. به این صورت که

کند، بنابراین، امکان ندارد که خداوند بر با صراحت تمام بیان می9وجود دارد که به عصمت پیامبر
 باشد.یزی بگوید که لازمۀ آن عدم معصومیت پیامبرش میخلاف آنها چ
می باشد، از کجا معلوم که 9فرد توبیخ شده پیامبر: گویندبرخی از روایاتی که می: دوم اینکه

و آیین حضرت 9جعلی و ساختگی نباشند؟ چون سلسله ی بنی امیه برای محو کردن نام پیامبر
ها جعل و توان گفت که یکی از همان تلاشیا نمیاز هیچ کوشش تلاشی دریغ نورزیدند. آ9محمد

 بود؟ 9ساختن روایات کذب و دروغ بر علیه پیامبر
های زیاد در قرآن، قابل تحلیل و ضمایر موجود در آیات نیز با وجود قرآین و نشانه: سوم اینکه

 از آلودگی و لغزش مصون بماند.  9توجیه است. به گونۀ که دامن عصمت پیامبر
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 مقدمه

حمد و سپاس خدای پاک را که قرآن مبین و حبل متین را، از طریق جبرئیل امین از مصدر 
فیض عظیم وجود و عالم جبروت، به ساحت خاک فرود آورد، تا با دلالت کلمات تامات آیات 

را از وادی سوزان جهالت و باهرات، و با هدایت آیات محکمات و متشابهاتش، بندگان خاکی 
دنائت به گلستان معرفت و شرافت رهنمون شده و کاوشگران حق را به شاهراه حقیقت سوق 

که بر آیینۀ زلال وجودش 9پایان بر روان تابناک و مطهر رسول گرامی اسلامدهد. درود بی
پرتوی وحی تجلی یافت. درود خدا و فرشتگانش بر خاتم انبیاء که برای رشد و ترین عالی

 انّی»: که خودش نیز فرمود طورهمانتکامل ارزشهای اخلاقی جامعۀ بشری مبعوث گردید. 
( همانا، من برای تکمیل کردن مکارم 76/363بی تا/: )مجلسی« مکارم الاخلاق لأتمم بعثت

همۀ موجودات بر آن اسوۀ اخلاق و انسانیت که خدایش به خُلق  اخلاق مبعوث شده ام. سلام
كَ لَعَلی»: عظیم او را ستود آنجا که فرمود ( تو صاحب اخلاق 4)قلم/ «خُلُقٍ عَظِیم... وَ إِنَّ

: کند. و در جای دیگر نیز او را به عنوان اسوه اخلاق معرفی میای هستیعظیم و بسیار برجسته
سْوَةٌ حَسَنَة.لَقَدْ کانَ لَكُمْ »

ُ
هِ أ ( همانا سرمشق و الگوی زیبایی 31)احزاب/ «فِی رَسُولِ اللَّ

 .در )شیوه پندار و گفتار و کردار( پیغمبر خدا برای شما است
بدون تردید ایثار و از خود گذشتگی، عفو و گذشت از حقوق فردی و شخصی، تقدم در 

نوازی، اطعام مساکین، تواضع و فروتنی به سلام کردن، عیادت بیماران، مهمان نوازی و فقیر 
خصوص نسبت به مؤمنان، احترام به شخصیت، اندیشه و عقیدۀ دیگران، عدم توهین و 

حرمتی به هیچ فردی)خواه مؤمن باشد یا کافر( و... جلوه هایی از سیره اخلاقی نبی بی
قیت  قرآن رمز موفمی باشند که براساس اسناد مسلم تاریخ غیر قابل انکار است، اصولاً 9اکرم

و پیروزی در مأموریت و رسالتش را در رحمت و رأفت و در نرم خویی و مهربانی ایشان قلمداد 
وا مِنْ حَوْلِك: کرده است ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ  (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
برابر آنها نرم )و مهربان( شدی و اگر خشن و سنگدل  ( از پرتو رحمت الهی در159آل عمران/

 شدند.بودی از اطراف تو پراکنده می
سؤال که ممکن است برای هر انسان مؤمن و متدین در اینجا پیش بیاید اینست: با وجود این 



همه تحسین، تعظیم و تمجید که خداوند تبارک و تعالی از پیامبر عظیم الشان خود در قرآن کرده 
را به عنوان بهترین الگو و نمونه اخلاق و انسانیت به بندگانش معرفی نموده است، اما در  و او

برخی آیات، مثل آیات نخستین سورۀ عبس ظاهراً به خاطر بعضی عملکردها و رفتارهای 
نامناسب آن حضرت با دیگران خداوند او را مورد عتاب و سرزنش قرار داده است؟ آنجا که 

عْمیعَبَسَ وَ تَوَلَّیفرماید: می
َ
نْ جاءَهُ الْْ

َ
رُ فَتَنْفَعَهُ ؛أ کَّ وْ یذَّ

َ
ی؛ أ کَّ هُ یزَّ یكَ لَعَلَّ ؛ وَ ما یدْرِ

کْرى ا مَنِ اسْتَغْنیالذِّ مَّ
َ
ا مَنْ جاءَكَ یسْعی؛أ مَّ

َ
ی؛وَ أ کَّ لاَّ یزَّ

َ
ى؛ وَ ما عَلَیكَ أ نْتَ لَهُ تَصَدَّ

َ
وَ  ؛؛ فَأ

نْتَ عَنْهُ هُوَ یخْشی
َ
ی  ؛فَأ ( چهره درهم کشید و روی برتافت! از اینکه نابینایی 11-1)عبَس/تَلَهَّ

دانی شاید او پاکی و تقوی پیشه کند؟یا متذکر گردد و این تذکر به به سراغ او آمده بود! تو چه می
آوری! در حالی که اگر او خود حال او مفید باشد؛ اما آن کس که مستغنی است؛ تو به او روی می

رسان کند؛ و از خدا تآید و کوشش میسازد چیزی بر تو نیست؛ اما کسی که به سراغ تو میرا پاك ن
شوی. آیا میان این آیات و آیات فوق نوع پارادوکسیکال وجود ندارد؟ آیا است؛ تو از او غافل می

 کنند؟این آیات، عصمت و پاکی پیامبر گرامی اسلام را مخدوش و مغشوش نمی
ی پاسخ دادن به این سوالات بنیان شکن، سعیش بر آن است که در نوشتار پیش رو، برا

راستای دستیابی به نکات مفید، مطلوب و در خور منطق و عقل، بتواند غبار تضادها و 
های موجود را از چهره نورانی آیات مذکور بزداید و گوهر عصمت و قداست پیامبر تعارض

های کلیدی ورود به بحث لازم میدانم، برخی واژه عزیز اسلام را هویدا و آشکارکند. اما قبل از
 را طبق رسم پژوهش در حد نیاز تعریف و توضیح دهیم.

 شناسی مفهوم

باشد. در لغت به معنای ای عربی است که مفرد آن خُلقَ و خُلُقَ میاخلاق: اخلاق در اصل واژه
د مانند و پسندیده باش به کار رفته است اعم از این که سجیه و سرشتی نیکو« سرشت و سجیه»

 (7/336: 1363، )زبیدی یا زشت و ناپسند باشد مانند فرومایگی و بزدلی دلیری، جوان مردی و
های اخلاق در اصطلاح اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی، عبارت است ازصفت و هیئت
فکر ت پایدار در نفس که موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور خودجوش و بدون نیاز به
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عبس یعنی اخم کردن، جبین : ( عبس1331/3/13شوند. )مصباح یزدی/و تأمل از انسان می
 :درهم کشیدن، خیره یا غضبناک نگاه کردن، جدی نگاه کردن، ترشرویی کردن. عبس فی وجهه

( عبس یعنی رو 3/419//1334به او اخم کرد، نگاه غضب آلود به او افکند. )آذرتاش آذرنوش/
( 4/34: 1365، ( )طریحی4/335: 1361، اعتنائی کرد. )قرشیاعراض و بیترش کرد و 

تی دارد و در اثر ناراحعلت عبوسی تنگی نفس است یعنی چیزی را ناپسند می: راغب گفته
 (1413/544کشد.)راغب اصفهانی/درون چهره درهم می

نگ از هر فرهتولی معانی متفاوت دارد. در فرهنگ معاصر عربی به فارسی جامع تر : تولی
دیگر به معانی آن پرداخته و گفته است، تولی به معنای پرداختن، مشغول شدن)به کاری(، 
متصدی )امری( شدن، مأمور)به کاری شدن(، تحویل گرفتن، به عهده گرفتن، تقبل کردن، 
روی آوردن )به کاری(، زیر نظر گرفتن )چیزی را(، مسئولیت چیزی را به عهده گرفتن، ولایت 

ن، حکومت یافتن، روی گرداندن، اعراض نمودن، پرهیز کردن، دوری جستن، اجتناب یافت
( در این 1/166کردن چشم پوشیدن)از چیزی( پشت کردن)به چیزی( )آذرتاش آذر نوش/

 مقال، معانی روگرداندن، اعراض نمودن و ... مورد نظر است.

 ها راجع به شأن نزول سورۀ عبسدیدگاه

 گیرد: دیدگاه وجود دارد که هریک جداگانه به ترتیب ذیل مورد تحلیل و تبیین قرار میدراین زمینه دو 

  دیدگاه نخست

عدۀ زیادی از اهل سنت مثل فخررازی، سیوطی،ابن عربی(ابن 9شأن نزول مربوط به پیامبر
( 331-1361/11/331( صاحب تفسیر کشف الاسرار)رشیدی میبدی/1433/3/413عربی/

نازل شده است؛ حتی فخر الدّین رازی در تفسیر کبیرش  9وره در بارۀ پیامبرمعتقدند که این س
گوید: مفسّرین اجماع داردن بر این که: آنکه عبوس شد و اعراض کرد ادعای اجماع کرده و می

و شخص نابینا نیز ابن ام مکتوم است. عین عبارت فخررازی اینست: أجمع المفسرون 9پیامبر
[ أن الأعمی هو علی أن الذی عبس و تولی، هو الرسول علیه الصلاة و السلام، و أجمعوا ]علی

( و سیوطی در تفسیر درّ المنثور از عایشه نقل کرده که 1431/31/53ابن أم مکتوم )فخر رازی/



ابن المنذر و ابن مردویه عن عائشة قالت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی  گفته: و أخرج
مجلس فی ناس من وجوه قریش منهم أبو جهل بن هشام و عتبة بن ربیعة فیقول لهم ألیس حسنا 
ان جئت بکذا و کذا فیقولون بلی و الله فجاء ابن أم مکتوم و هو مشتغل بهم فسأله فاعرض عنه 

ا مَنِ اسْتَغْنیفانزل الله أَ  ا مَنْ جاءَكَ یسْعی مَّ ی ... وَ أَمَّ ی وَ هُوَ یخْشی فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ  فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ
در مجلسی از وجوه و سران قریش که  9( رسول خدا 7/314یعنی ابن أم مکتوم. )سیوطی/بی تا/

گفت آیا خوب و نیکو نیست اگر می از ایشان ابو جهل بن هشام و عتبة بن ربیعه بود نشسته بود و
من به چنین و چنان آمدم و آنها میگفتند چرا بخدا قسم. پس عبدالله ابن ام مکتوم آمد و آن 
حضرت با قریش مشغول بود پس چیزی سؤال کرد و آن حضرت اعراض نمود پس خدا نازل 

ا مَنِ اسْتَغْنی ا مَنْ  نمود )أَمَّ ی( وَ أَمَّ ی(.  وَ هُوَ یخْشی جاءَكَ یسْعی فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ
او با ابی بن  همچنین از مالک ابن انس نقل شده که ابن ام مکتوم نزد رسول خدا آمد در حالی که

عبس و »کرد، پس از او کناره گیری کرد و روی گرداند و خداوند نازل کرد خلف صحبت می
 (4/461( و )طبری/بی تا/7/316را. )ابن کثیر/بی تا/« تولی

در تفسیر سور آبادی، که ابو بکر سور آبادی، مفسر سنّی اهل سنت در قرن پنجم آن را 
 : نوشته است، در این مورد گفته

شان نزول این آیت آن بود که روزی رسول علیه السّلام با گروهی از اشراف قریش نشسته 
ه بن امّ مکتوم خواند. مردی از یارانبود، ایشان را به اسلام می مردی  -رسول نام وی عبد اللَّ

ه. رسول  -درویش و ضریر ه علّمنی شیئا ممّا علّمك اللَّ نزدیك رسول آمد گفت یا رسول اللَّ
روی از وی بگردانید. وی از دیگر سوی درآمد هم چنان گفت. رسول روی در وی ترش کرد 

ه از آن اندهگن شد، بازگشت . در حال، خدای تعالی بینایی رسول و از وی بگردانید. عبد اللَّ
ه را باز خواند و  باز استد چنان که نیز باز ندید. بدانست که آن عقوبت چه بود، زود عبد اللَّ
وی را در بر گرفت و بنواخت و ردای خویش فرو کرد او را بر آن نشاند و دل وی را خوش 

)سور  .ین سورة آوردکرد.در ساعت خدای تعالی بینایی وی باز داد، جبرئیل آمد و ا
 ( 1331/4/3676آبادی/

أَنْ »برمی گردد.عین عبارتش اینست:  9صاحب تفسیر روح البیان صراحتاً گفته ضمیر به پیامبر
عْمی

َ
 (11/331)حَقّی بُروسَوی/بی تا/ «و هو علة لتولی. الضمیر لمحمد جاءَهُ الْأ
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   دیدگاه دوم

امامیه مثل، صاحب تفسیر صافی، قمی، علامه اما اغلب : شأن نزول مربوط به شخص بنی امیه
قبول  9طباطبایی و برخی اهل سنت مثل قرطبی و ابن کثیر شأن نزول آن را در مورد پیامبر

ه ان جاء»: دانند. مثلًا فیض کاشانی و قمی گفته اندندارد، بلکه برخی آن را مربوط به عثمان می
و شخص  9، و ابن مکتوم مؤذن پیامبردرمورد عثمان و ابن مکتوم نازل شده است« الاعمی

آمد و اصحاب نزد آن بزرگوار حضور داشتنند که ازجملۀ آنها  9کوری بود که خدمت پیامبر
او را بر عثمان مقدم داشت؛ از این رو عثمان چهره عبوس کرد و  9عثمان بود. نبی مکرم اسلام

تولی را در مورد عثمان نازل از ابن مکتوم روی برگرداند. به همین خاطر خداوند سورۀ عبس و 
 (1415/5/334)فیض کاشانی/ فرمود.

مرحوم طبرسی او را فردی از بنی امیه دانسته و در این مورد حدیث از امام صادق نقل کرده 
فجاء ابن أم مکتوم فلما رآه  9أنها نزلت فی رجل من بنی أمیة کان عند النبی»: که امام فرمود

عنی ی« أعرض بوجهه عنه فحکی الله سبحانه ذلك و أنکره علیه تقذر منه و جمع نفسه و عبس و
این آیات در باره مردی از بنی امیه نازل شده که در حضور رسول خدا نشسته بود، ابن ام مکتوم 

اش را آمد، مرد اموی وقتی او را دید، ـن را کثیف پنداشته، دامن خود را از او جمع کرد، قیافه
عبوس نموده و رویش را از او گردانید و خدای تعالی داستانش را در هم کشید، چهره خود را 

وجه مشترک این دو  (436در این آیات حکایت نموده عملش را توبیخ نمود. )طبرسی/بی تا/
ای هبا یکی یا تعدادی از اشراف و بزرگان از مشرکین قریش جلس 9دیدگاه این است که پیامبر

تشکیل داده بودند. هدف آن حضرت در این جلسۀ ویژه، دعوت مدعوین به اسلام، هدایت، 
 ارشاد و در نهایت، سعادت ابدی آنان بود. 

روشن است که آن جناب در این مورد اهتمام و سیعی بلیغ و فزون ازحد تصور داشته است. 
یزٌ لَقَدْ جا»: کندچنانچه که قرآن کریم، او را این گونه توصیف می نْفُسِكُمْ عَزِ

َ
ءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أ

یصٌ عَلَیكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیم. مْ حَرِ ( رسولی از خود شما به 133)توبه/ «عَلَیهِ ما عَنِتُّ
سوی تان آمد که رنج های شما بر او سخت است، و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به 
مؤمنان رئوف و مهربان است. این جلسه از اهمیت ویژه برخورداربود. زیرا ممکن بود با ایمان 



دایت أثیر آنان قرار گرفته و راه هآوردن افراد متنفذ و تأثیر گذار در آن جلسه عامۀ مردم نیز تحت ت
در موقعیت حساسی قرار داشت، ناگهان  گرفتند، در اثنای این جلسۀ که پیامبررا در پیش می

 .9عبدالله بن ام مکتوم وارد شد و شروع کرد به سوال کردن از پیامبر

 نقد و بررسی دیدگاه اول

د؟ آیاین آیات، چه چیزی به ذهن میقبل از هر گونه بحث باید به این مسأله توجه کرد که از 
: های اول و دوم ضمیر غایب آمدهیکی این که در آیه: توان از آن فهمیددو نکتۀ مهم را می

؛ امّا آیات بعدی ضمیرها «عبوس شد و تحویل نگرفت از این که یك کوری طرفش آمد»
آیات مشخص مخاطب است. پس مخبر عنه)کسی که از او خبر داده شده( و مرجع ضمیر در 

نشده است که واقعاً چه کسی مورد عتاب قرار گرفته است، به خاطر همین ابهام است که در 
و  لحن عتاب: شأن نزول آنها اختلاف بین مفسرین شکل گرفته است. نکتۀ دیگر این که

 سرزنش بسیار شدید است، زیرا اولًا ضمایر غایب نشان دهندۀ روی گردانی خداوند از اوست،
کند، فخررازی در این مورد استفاده از ضمیر مخاطب شدت سرزنش را بیشتر میثانیاً 

بدان که درخبر دادن از آن چه از رسول الله سر زد و سپس اقبال و روی آوردن به او »: گویدمی
به صورت خطاب، دلیلی بر زیادتی انکار و توبیخ است. مانند کسی که از فردی که نسبت به 

آورد، زیرا شکایت کند و سپس روی به آن جانی میبه مردم شکایت می او جنایتی مرتکب شده
به صورت رو در رو و از جهت توبیخ و سرزنش و حجت آوردن شدید تر است. )فخر 

( ثالثاً برخورد نامناسب با انسان نابینا که معمولًا بیش از هر کسی دیگر قابل 11/331رازی/
( با توجه به این نکات دیدگاه 1364/3/335طبایی/ترحم است براین توبیخ افزوده است. )طبا

 : های عدیده و اشکالات جدی ذیل مواجه استاول با چالش
در باور شیعه همۀ انبیاء الهی از بدو تولد تا پایان : متضاد با مقام اخلاق و عصمت: الف(

ند و نه کنعمر، معصوم هستند؛ یعنی علاوه بر اینکه در تلقی وحی و تبلیغ آن نه عصیان می
شوند. از این رو خطا، در اعمال شخصی خود نیز مرتکب کوچکترین عصیان و خطا نمی

دهد. زیرا بدون عصمت برکناری آنها از گناه و اشتباه، حد اعلای قابلیت اعتماد را به آنها می
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)آل  «یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمه.»شود. هدایت و تربیتاهداف بعثت محقق نمی
دو هدف مشترک همۀ پیامبران الهی است، لازمۀ تأثیر گذاری پیامبران در هدایت  (147عمران/

و تربیت مردم نیز این است که موجبات گرویدن مردم به مربی در آنان جمع باشد. مثلًا اگر 
مربی دارای گفتار شیرین و سخنی فصیح و منطق استوار باشد، ولی در وجود و صفحات 

ی وجود داشته باشد که موجب تفرق و دوری مردم گردد، در این زندگی او عوامل تنفر انگیز
 آید.شود و مقصود به دست نمیصورت هدف بعثت تأمین نمی

بنابراین حتماً باید پیامبران آسمانی از یک سلسله عیوب جسمی و اخلاقی که باعث تنفر 
گردد. بدون شک رفتار گردد، منزه و مبرا باشند تا هدف اساسی بعثت تأمین مردم از آنان می

توهین آمیز و خفت آور با انسانهای مستضعف و پاکدامن از جمله امور تنفرزا است که حتی 
که به میزان اهمیت  کند، چه رسد به پیامبرانسان معمولی را از وادی اعتماد و اطمینان طرد می

ترین با کوچک رسالتش سیره، روش و منش او نیز برای جامعه حساس برانگیز است بگونۀ که
گسلد. رو برتافتن و چهره درهم کردن با نابینای خطا، رشتۀ اعتمادش با دیگران از بین رفته و می

درد و مشرک حتی از مؤمن عادی و پاک سرشت و موحد و توجه به انسانهای مغرور، مرفّه، بی
دت تمام نکوهش شود.به همین جهت قرآن عامل آن را به شنیکوکار امر ناشایست و گناه تلقی می

که در حد اعلای از فضایل اخلاقی و انسانی سیر  9کرده است. پس چگونه انسانی مثل پیامبر
کردند چنین رفتار سبک و نفرانگیز از او صادر شود. پس با توجه به ابهام آیات در رابطه با می

 نبوده است. 9کند که قطعاً شخص ملامت شده پیامبرصاحب خبر عقل حکم می
سازگاری با برخی آیات قرآن: در قرآن آیاتی وجود دارد که با دیدگاه اول راجع به شأن ب(: نا

را به خاطر  9نزول کاملًا در تضاد است. به عنوان نمونه خداوند در کتاب آسمانی خویش پیامبر
كَ لَعَلی»خُلق عظیمش ستوده و فرموده است:  ظیم ( تو صاحب اخلاق ع4قلم/«)خُلُقٍ عَظِیمٍ. وَ إِنَّ

ای هستی.چگونه قابل تصور است که خدای متعال به این صفت او را به طور مطلق و برجسته
 9بستاید، سپس چنین خُلق نکوهیدۀ را به او نسبت دهد؟ این بمعنای این است که ما بگویم: پیامبر
ان دبه اغنیاء متمایل است، هرچند کافر باشند و برای بدست آوردن رضایت آنها از فقراء روی گر

با عبارت  9است، هر چند که مؤمن و هدایت یافته باشند. به عبارت دیگر تمجید و تحسین پیامبر



که به نحوی مطلق بیان شده است، یعنی برای زمان خاص نیست و توبیخ ایشان به « خلق عظیم»
خاطر آن عمل زشتی که قبح آن از بدیهیات عقلی است چگونه با هم سازگار است و خداوندی که 

هادَة.» گاه بوده است؟ 63)انعام/ «عالِمُ الْغَیبِ وَ الشَّ ( است چطور از این امر پارادوکسیکال ناآ
!و چگونه با وجود چنین اشتباه بزرگ مقام نبوت را به او بخشیده است و او را به عنوان اسوۀ حسنه 

سْوَةٌ »معرفی فرموده است: 
ُ
هِ أ (برای شما اگر به 31)احزاب/ «حَسَنَة.لَقَدْ کانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّ

ه مقتدای پسندیدهدارید و خدا را فراوان یاد میخدا و روز قیامت امید می ای کنید، شخص رسول اللَّ
است. بخصوص این که خداوند در سوره حجر که در اول دعوت علنی اسلام نازل شده به آن جناب 

دنیاداران نکند و در عوض در مقابل مؤمنین تواضع  دستور داده بود که اعتنایی به زرق و برق زندگی
نَّ عَینَیكَ إِلی»کند:  زْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَیهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ  لا تَمُدَّ

َ
عْنا بِهِ أ ما مَتَّ

 ههایی از آنها]کفار[ دادیم میافکن و بهرگز چشم خود را به نعمت هایی که به گروه «لِلْمُؤْمِنِین.
( و همچنین 33خاطر آنچه آنها دارند غمگین مباش و بال و پر خود را برای مؤمنین فرود آر. )حجر/

فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ »در همین سوره و در همین سیاق او را مامور ساخت که از مشرکین اعراض کند: 
عْرضِْ عَنِ الْمُشْرکِِین.

َ
یان کن و از مشرکان روی ( آشکارا آنچه را ماموریت داری ب94)حجر/ «وَ أ

خلق کریم ترین گردان )و به آنها اعتنا نکن( آن وقت چگونه ممکن است آن بزرگوار که از عالی
برخوردار است خلاف این دستورات عمل کند و بجای اعراض از مشرکین، از مؤمنین اعراض 

دیدگاه  هیچ وجه این نماید و به جای تواضع در برابر مؤمنین در برابر مشرکین تواضع کند! پس به
 قابل دفاع و توجیه پذیر نیست.

ج(: مخدوش بودن سند روایت: علاوه بر مواردی که در نقد این رأی در بالا مطرح شد، نکتۀ 
اساسی و مهم آن است که این رأی بر اساس روایاتی است که از طریق اهل سنت نقل شده است. 

شود. )سیوطی/بی س، عایشه و انس ختم میثانیاً روایات مذکور درطبقۀ صحابه به ابن عبا
( توجه به این که آیات یاد شده از آیات مکی و در ابتدای 51-31( و )طبری/بی تا/4/4619تا/

اند شاهد ماجرا باشند، پس امر مردد است توانستهدعوت علنی اسلام نازل شده است، آنها نمی
که )در این صورت چون به آن هیچ تصریحی  اندبین این که جریان را از دیگران شنیده و نقل کرده

نشده، روایات مذکورمقطوع یا مرسل اند( و یا این که این روایات ساختگی و از زبان ایشان نقل 
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شده است؛ بدان گونه که روایات جعلی فراوانی به خصوص از زبان عایشه در کتب روایی نقل 
علامه عسکری مراجعه شود(  شده است. )در مورد نقل احادیث جعلی از عایشه به کتاب

انس نیز از کسانی است که در کتمان حقایق دستی داشته است و به قول  (1363/316)عسکری/
مضافاً بر این که این حدیث از لحاظ متن  (341-1419/3/339توان اعتماد کرد. )جویی/او نمی

 کنیم.اند که به منظور رعایت اختصار از آن صرف نظر میو محتوا نیز مضطرب
احتمال دارد روایات مذکور ساختگی باشند،زیرا این یک واقعیت تاریخی غیر قابل انکار 

 های تخریبی خویش را علیه پیامبراست که بنی امیه بعد از به دست گرفتن قدرت، فعالیت
آن جعل احادیث ترین و خاندانش آغاز کردند و به هر نوع حیله و ترفند متوسل شدند که مهم

دادند تا نام ونشان آن بزرگوار را از اذهان برای نسبت می و سخیف بود که به پیامبرنادرست 
 :که معاویه بن ابی سفیان خود اعتراف کرده و گفته بود طورهمانهمیشۀ تاریخ محو کنند.

نشینم مگر این که نام رسول خدا را دفن کنم. نه به خدا سوگند! آرام نمی« لاوالله الا دفنا دفناً »
 (41-1337/4/41بن جوزی/)ا

 نقد و بررسی دیدگاه دوم  

اند نیز ناتمام است، زیرا برخی آیات را ای که، شخص مورد عتاب را، غیر پیامبر دانستهنظریه
منطبق است. مثلًا علامه طباطبایی با وجود  9اند که فقط بر رسول اکرمبه گونۀ تفسیر کرده

آید به آن کس که شتابان نزدت می»: گفته 3 -11 مخالفت شدید با دیدگاه اول در تفسیر آیات
« تابی و..آموزد، متذکر و پاک شود... تو از او بر میتا به آن چه از معارف دین می

( این بیان ایشان در توضیح آیات مذکور است که بر کسی جز 1364/3/313)طباطبایی/
دین به مردم و زمینه تواند منطبق شود. آیا آموزش معارف شخص رسول گرامی اسلام نمی

قابل  سازی جهت موعظه، تذکر و در نتیجه، طهارت روحی و اخلاقی آنها جز بر رسول اکرم
تواند خطاب به افراد دیگری باشد که در محضر آن بزرگوار انطباق است؟ آیا این آیات می

بودند؟ علاوه براین با دلایل مفصل ایشان بر نقد نظریه اول که در سطور قبل بیان شد ناسازگار 
است. اگر براهین ایشان درست باشد پس نباید آیات را بگونۀ تبیین کند که فقط منطبق بر 



 شود.می باشد، چرا که منجر به تناقض 9پیامبر
شود که خداوند متعال کسی از مشرکان در قرآن هیچ موردی یافت نمی: اشکال دیگر این که

یا بزرگان ایشان را آن قدر قابل اعتنا دانسته باشد که این گونه به تفصیل، مخاطب خویش قرار 
دهد و اساساً دأب و روش کلام حق تعالی بر خلاف آن است؛ پس تطبیق آیات مذکور بر غیر 

 ، به ویژه با توجه به مضامین آنها بسیار دشوار و تکلف آمیز است.9رسول خدا

 دیدگاه مقرون به صواب

رسد هر یک از دو رأی یاد شده ی فوق پیرامون آیات مورد بحث، بیانگر بخشی از به نظر می
 قسمتی در شأن: حقیقت ماجرا، و نه همۀ آن است. یعنی آیات مذکور، دو بخش مجزا دارد

 و قسمتی در بارۀ ثروتمند قریشی است.  9پیامبر
ای هاین آیات به صورت ایجاز بیان شده به گونۀ که هر بخشی از آن به فرد یا افراد جداگان

اشاره دارد، اما به دلیل یکسان بودن ضمایر درجمع، إفراد، تذکیر و تأنیث با آیاتی که تنها 
 دلیل این که توجه به برخی آیات مشابه آیات دگرگونی در التفات دارند، مشتبه شده است. به

تواند به اثبات برساند. به عنوان مثال در سورۀ یوسف، پس از مورد بحث، مدعای ما را می
عْرِضْ عَنْ »: گناهی آن حضرت، از قول عزیز مصر این چنین آمده استاثبات بی

َ
یوسُفُ أ

(ترجمۀ محض این آیه 39)یوسف/« الْخاطِئِین.هذا وَ اسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ کُنْتِ مِنَ 
ای یوسف از این، درگذر و بر گناه خویش طلب بخشش و آمرزش کن که همانا »: چنین است

واضح است که اگر اختلاف ضمایر مؤنث و مذکر در این آیه در نظر « تو از خطاکاران هستی
نبود)همان گونه که در زبان فارسی گرفته نشود ویا به عبارتی اگر این ویژگی در زبان عرب 

و « اعرض عن هذا»شد که دو فعل امری که در آیه آمدهنیست( از آیات این گونه مستفاد می
خطاب به یوسف است، بدان جهت که در ابتدا او را مخاطب ساخته است. « استغفری لذنبک»

ا با توجه به با این فرض یعنی صرف نظر از اختلاف ضمایر در مذکر و مؤنث مخاطب، تنه
آیات پیشین و فضای کلی این جریان است که میتوانیم متوجه شویم که امر به استغفار از گناه، 

 خطاب به زلیخا بوده است؛ زیرا او بود که برگناه همت گماشت.
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ولی اختلاف ضمایر در آیۀ مذکور این زحمت را از دوش مخاطب خود بر داشته و روشن 
ای یوسف! از این موضوع صرف نظر کن! و تو ای : استاست که مفهوم صحیح آن این 

زن!]ذلیخا[ نیز از گناهت استغفار کن که از خطاکاران بودی. نمونۀ دیگر این نوع خطاب، آیات 
جَ الْجاهِلِیةِ »: فرمایدسورۀ احزاب است که می 34تا  31 جْنَ تَبَرُّ وَ قَرْنَ فِی بُیوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّ

ولی
ُ
قِ  الْْ

َ
هُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ وَ أ یدُ اللَّ هَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما یرِ طِعْنَ اللَّ

َ
کاةَ وَ أ لاةَ وَ آتِینَ الزَّ مْنَ الصَّ

رَکُمْ تَطْهِیرا هْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّ
َ
جْسَ أ های خود بمانید و ( و در خانه 34-31)احزاب/« الرِّ

از را بر پا دارید و زکاة را ادا کنید، همچون جاهلیت نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید، و نم
خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت و خدا و رسولش را اطاعت نمائید، خداوند فقط می

هِ وَ الْحِكْمَةِ إِنَّ  . وَ اذْکُرْنَ ما یتْلیدور کند و کاملا شما را پاك سازد فِی بُیوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللَّ
هَ کانَ لَطِیفاً خَ  شود یاد هایتان تلاوت می. و آنچه که از آیات خدا و حکمت در خانهبِیراً اللَّ

گاه است.   کنید همانا خداوند )نسبت به شما( دارای لطف و )از کارهای شما( آ
است  9با اندک دقت متوجه خواهید شد که در ابتدای این آیات، روی سخن با زنان پیامبر

، به یک باره 33مده است، اما در میانۀ آیۀ و همۀ مطالب با ضمیر جمع مؤنث مخاطب آ
دهد آنها از جنس یابد که نشان میضمیرهای یاد شده به ضمیر جمع مذکر مخاطب تغییر می

نیستند. یعنی هر قسمت از آن به فرد یا گروه خاصی اشاره دارد که اگر اختلاف  9زنان پیامبر
نداشت و با قطع نظر از  ضمایر از لحاظ جمع مؤنث مخاطب و جمع مذکر مخاطب وجود

آمد. آیاتی که در بخشی از آن، فرد یا گروه خاصی قرینۀ حالیه، مشکل در درک آیات پیش می
مورد نظر است و در بخشی دیگر، فرد یا گروه دیگر، اما این دو فرد یا دو گروه در مواردی مانند 

ا چنین ویژگی دقت فزون اند مسلماً فهم درست آیات بتذکیر، تأنیث، یا جمع و إفراد یکسان
  این مهم امکان پذیر نباشد.: طلبد و چه بسا بدون تبیین ائمه اهل بیتتری از آیات پیشین می

گردیم. اگر به فضای کلی جلسۀ اکنون با این توضیحات، به آیات ابتدایی سورۀ عبس باز می
با اشراف قریش برگزار کرده بود اندکی دقت کنیم پی خواهیم برد که اولًا ابن ام  9که پیامبر

مکتوم از آن جهت که فردی نابینا بود، بسیار طبیعی است که در هنگام ورود به جلسه، به طرف 
آن اشراف رود و درکنار ایشان قرار گرفته و مماس با آنان بایستد یا بنشیند، به ویژه با توجه به 



ط خاص جلسه که حضرت مشافهه و رو در رو و قاعدتاً در فاصله مکانی بسیار نزدیک با شرای
 کرده است. ایشان نجوا و گفت گو می

ثانیاً با توجه به خوی اشرافی و استکبار و نخوتی که معمولًا اشراف دارند و مخصوصاً سران 
ینای خواهد بود که از آمدن یک نابقریش که کبر و خود بینی آنان مثال زدنی بوده است،کاملًا طبیعی 

فقیر و ژنده پوش به نزدیک شان بسیار متألم و ناراحت شوند و لذا روی درهم کشند و عبوس شوند. 
این مطلب، طبیعت قضیه و خلق وخوی متکبرانۀ اشراف مذکور است. حالا اگر امر مخیر شود به 

که متخلق به خلق عظیم بوده،  عبوس شدن یک اشرافی از چنین پیش امدی و عبوس شدن پیامبر
از حضور نابینای طالب هدایت در جلسۀ خصوصی وی، هیچ فرد منصفی حکم به مورد دوم 

را در نظر گرفته و از جانب دیگر 9کند. بعبات: اگر قرار باشد که ما خصوصیات اخلاقی پیامبرنمی
بگیریم، عقل سلیم حکم های متکبر و پر نخوت سران قریش را در نظر صفات رذیله ی انسان

 کند که مخاطب آیات، سران متکبر قریش بوده است نه پیامبر اسلام.می
است و از آن جهت که دارای « رحمت للعالمین»از آنجایی که  9ثالثاً این که رسول اکرم

ستاید و از آن جهت که مأمور به خفض جناح برای اخلاقی است بس والا، که خداوند او را می
ت، از آمدن ابن ام مکتوم به هیچ وجه ناراحت و ترش روی نشد، اما تنها به جهت مؤمنان اس

پنداشت، ایمان آوردن سران قریش]سران حاضر در موقعیت خاص جلسه و به دلیل این که می
کند، و این کار گسترش اسلام و در نهایت،سعادت جلسه[ راه را برای ایمان عامۀ مردم باز و باز تر می

موار خواهد کرد. از بین پاسخ مثبت و توجه به ابن مکتوم و ادامۀ توجه ویژه و گفت و بشریت را ه
گوی با مشرکین، مورد دوم را بر گزیدند، لذا با غفلت از توجه به آن فقیر به سخنان خویش با آن 
سران ادامه دادند. اکنون با در نظر گرفتن نکات یاد شده و این حقایق که فضای واقعه و طبیعت 

 افکنیم.سازد، به سراغ آیات میرویم و نگاهی دو باره به آن میضیه آن را برای ما روشن میق
گوید: عبوس شد و روی گردانید، از این که آن نابینا به نزدش آمد؛ یعنی آن سردسته کافران می

ره همتکبر از این که ابن ام مکتوم نابنیا و فقیر نزدش آمد ناراحت شد و از روی نخوت و غرور چ
در هم کشید و روی گردانید.در این آیات، خداوند متعال برای بیان زشتی این عمل و این خوی 

آورد، کنایه از آن که آنان از رحمت الهی روی ناپسند بزرگان شرک، آیات را در سیاق غیبت می
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دهد و داند. لذا تنها از این اتفاق خبرمی اند و خداوند ایشان را لایق خطاب نمیگردان و دور
را مخاطب قرار داده و با توجه به آن چه  9گذرد. سپس خداوند متعال رسول اکرمسریع از آن می

دراین ماجرا از آن حضرت سرزده که همان توجه و عنایت ویژه به هدایت سران شرک و عدم توجه 
که  خواهدکند و از وی میخاص به ابن مکتوم بوده است، با ملاطفت او را ازاین روش نهی می

 همت خویش را مصروف هدایت و ارشاد طالبان حقیقت جوی نماید.
القرآن  ما انزلنا علیک»پس آیات سوم به بعد سوره عبس، در سیاق آیات از این قبیل است که: 

« لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین و..»( و 3-3)طاها/« لتشقی، الا تذکره لمن یخشی
« هَم و غم»فرماید: )ای رسول ما! چگونه تو اکثر ی( لذا خطاب به آن حضرت م3-3)شعرا/

ای که از توجه شایسته به دیگران غافل کنی به گونهخود را صرف ارشاد آن سران مشرک می
دانی، شاید که آن فرد کور، تزکیه و پاک شود یا متذکر شده و این تذکر و تو چه می»شوی(. می

ورزد، پس تو همت)ویژه خویش را( بدو مصروف ینیازی ماو را سودمند افتد. اما کسی که بی
داری، در حالی که بر تو باکی نیست که )آن فرد یا افراد ثروتمند و متنفذ( تزکیه و پاک نگردد. می

آید در حالی که خشیت)الهی به دل( دارد، پس تو از او غفلت اما کسی که شتابان به سوی تو می
روش مطلوبی نیست، وظیفۀ تو تنها تذکر، انذار و ارشاد نه این «. کنیروزی و بدو توجه نمیمی

همگانی است.)زیرا آن تذکره موجب یاد آوری )انسانها( است( پس هر کس خواهد)چه ثروتمند 
این حقیقت ماجرا است که آیات بدان کاملًا اشعار دارد، « متنفذ و چه نابینای فقیر( از آن پند گیرد

 نقل شد نیز ناظر به دو آیه اول سوره است. همچنین روایتی که از امام صادق
های که برای مخاطب قرار دادن ها و نمونهبا توجه به مثال: توان چنین نتیجه گرفتپس می

قرآن کریم، مخاطبین اش را در سوره ی یوسف و سوره ی احزاب، ارائه نمودیم، و نحوه یِ 
های اول ه پی خواهم برد که، فرازچینیش جملات، تذکیر و تانیث و آوردن ضمایر، به این نکت

سوره عبس متوجه سران قریش بوده است. زیرا )با توجه به خوی و خصلت متکبرانه ی آنها( 
. آما خطاب آیات سوم 9بودند نه پیامبرای هآنها بودند که سزاوار چنین خطاب سر زنش کنند

اند.[ انهم باشد.]چناچه که برخی از علمای امامیه بدان معترف 9تواند متوجه پیامبربه بعد، می
دانیم که ترک اولا برای اولیای خدا، هیچگونه منافات با در جات عصمت انها همه می)به خاطر ترک اولا 



] عدم توجه جدی و کافی به ابن ام مکتوم[ چون بعید نیست که 9از سوی پیامبر .(نداشته و ندارد
دت توجه به هدایت سران قریش؛ و مردم نیز به دنبال آنان روان بودند؛ از بخواطر ش پیابر

توجه کردن و مهربانی نمودن همیشگی خود غفلت کرده باشد. و همین غفلت علت مورد 
 خطاب قرار گرفتن از سوی قرآن باشد.

 نتیجه 

عدۀ  و در مورد شأن نزول آیات نخستین سورۀ عبس دو نظر مطرح شد که بسیاری از اهل سنت
است. آنها به یک سلسله روایات استناد 9راجع به پیامبر« عبس و تولی»از شیعیان معتقدند که 

اند که هم از لحاظ سندی مخدوش هستند و هم از نظر محتوایی اختلاف فاحش نسبت کرده
ناسازگار است؛ همچنین با بعضی  9به هم دارند و علاوه بر آنها با آیات صریح عصمت پیامبر

که پیامبرش را با بهترین تعبیرات توصیف کرده او را به عنوان بهترین الگوی  آیات
ها شخص نسبت به انسانترین و مشفقترین اخلاق،مهربان ترین، دلسوزترین، متواضع

کند که بدون تردید با این نظریه تضاد دارند. بخصوص نسبت به مومنین و پیروانش معرفی می
ات اول و دوم سورۀ عبس راجع به شخص مشرک است که با ورود اما دیدگاه دوم اینست که آی

عبد الله بن ام مکتوم نابینا از روی نخوت و کبر چهره درهم کشید و از او روی برتافت و خداوند 
او را به خاطر کار ناپسندش به شدت سر زنش کرد. اما از آیات سوم به بعد خداوند متعال 

با توجه به آن چه دراین ماجرا از آن حضرت سرزده که را مخاطب قرار داده و  9رسول اکرم
همان توجه و عنایت ویژه به هدایت سران شرک و عدم توجه خاص به ابن مکتوم]ترک اولا[ 

خواهد که همت خویش را کند و از وی میبوده است، با ملاطفت او را ازاین روش نهی می
 مصروف هدایت و ارشاد طالبان حقیقت جوی نماید.
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چاپ سوم،  بیروت، دار احیاء التراث العربی، ،مفاتیح الغیبمحمد بن عمر، فخرالدین رازی، 

 .ق1431
 . 1363بیروت، ششم، دارالفکر،  ،تاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن یعقوب، فیروز آبادی، 

محمد حسین شریفی،تهران، : تحقیق و نگارش ،، فلسفه اخلاقمحمدتقی، مصباح یزدی
 .1331و نشر بین الملل،چاپ اول، شرکت چاپ

ترجمۀ سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر  ،تفسیر المیزانمحمد حسین، طباطبایی، 
 .1364انتشارات اسلامی )وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(، چاپ پنجم، 

 ق.1416 ، بیروت، دار الکتب العربی،الكشاف عن حقایق غوامض التنزیلالزمخشری، محمود، 
 ق.7411چاپ اول،  بیروت، دار احیاء التراث العربی، ،تفسیر ابن عربیمحی الدین، ابن عربی، 

محمد جواد کرمی، قم، دانشکده : ، مترجمنقش عایشه در احادیث اسلاممرتضی، عسکری، 
 .1363اصول دین، چاپ اول، 

 .1364الاسلامیه، چاپ اول، ، تهران، دار الکتب تفسیر نمونهناصر، مکارم شیرازی، و همکاران، 
 



 



 

 


